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 تدفین 
 یتیم پیشکش به کودکان

 
 های خشکش را دانه

 از او گرفتند

 آیینیهیچ  و بی

 سپردند به خاکش

. 

. 

 شبی دیگر،

 چون خسته و خوی کرده

 آمدند، بر آن مزار

 های باز را دیدند شکوفه

 .خشک های بر آن مزار و از دانه

. 

. 

 ها را شامگاهی خاکستری در بر گرفته بود شکوفه

 شیرین و گرم و مرغِ شبی،

 آشکارا

 .انگیز سر داده بود آوازی دل

. 

. 

 دیگر آنگاه، مرگ را

 در آنجا حس نکردند

 از فراسوی زمان و مکان نگریستند،

 لبخند زدند در رؤیایی روشن،

 .یی از آنجا رفتند و در خلسه

 
 .مادرم

 .زمانی که دیده فروبست، به دلِ خاکش سپردند

 .خوانند رویند و مرغان می ها می او، باز گل پس از

 .نکرد او، آن لاشه، بر خاک، هیچ سنگینی
 بایست، یچه اندازه درد م

 چنین سبک شود؟ تا او این

 
 بینش سیاسی

 .ها قایق می رانند ی شهر، ساعت بر دریاچه

 .نگرم ی چشم به این کار می راستی، یا دیده به و من،

 وامدار است، قایق راندن، زمانی که انسان، سراپا
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 .در چنین دستگاه حکومتی، که از بُن، ناخواسته است

. 

. 

 گردانم، خیال، چشم می بیکشم و  آنجا سیگار می در

 !گونه تماشاگر باش فقط بدین :اندیشم اندیشم، می و با خویش می

 کنند در این سرزمین، مطربی می

 رود این ملک فرو می کنند و مطربی می

 .در ننگ سیاه

. 

. 

 .گونه قایق برانید مطربی کنید، و فقط این گونه  همین:اندیشم سردی می به

 کار؟ اما بیش از این مرا چه اندازم، آری، من بر این اعمال تُف می

 .ام بوده خیال چنین تماشاگری بی ها پیش، این من از سال

  روایت شده*»از قطب به قطب«طور که در  ، آن»ارکنی«مردم 

  آری،.گذشت هاشان می به شستن رخت شان زندگی

 .گونه چندسالی بگذران همین به گونه تماشاگر باش، تنها همین تنها به

 ها هم ها و بابلی وریآش

 .ها راندند قایق
 کتابی از سون هدین، جهانگرد سوئدی» قطب تا قطب«از * 

 حتی آسمان
 .شود حتی آسمان نیز گاهی منفجر می

 .ریزند ستارگان، بر زمین می آن زمان،

 .کنند ی ما را سنگسار می زمین و همه

 .انفجار، فردا باشد شاید که این

 
 با من به جورجیا بیا

 گر این شهر را و ببینبن

 .است که فرتوت

 .یاد آر که روزگاری، چگونه محبوب بود به

 منگر اکنون با چشم درون به آن

  سردی بنگر و بگو به

 .که فرتوت است

 با من به جورجیا بیا

 .نو در آن بنا کنیم تا شهری

 سر آید و زمانی که این شهر نیز به

 .ماند جا، نخواهیم ما، در آن

  را ببینبنگر این زن

 .که سخت سرد است
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 .بود یاد آر که روزگاری چه زیبا به

 اکنون با چشم درون در آن منگر

 .که چه پیر است

 بیا با من به جورجیا

 جا، بگذار در آن

 رو باشیم در پی زنان خوب

 نو زمانی که آنا

 شوند نیز پیر

 .جا، نخواهیم ماند ما، در آن

. 

. 
 ببین هایت را و بنگر اندیشه

 .اند نهکه که

 .یاد آر که روزگاری چه نو بودند به

 در آن منگر اکنون با چشم درون

 به سردی بنگر و بگو

 .اند که کهنه

 با من به جورجیا بیا

 جا خواهی دید آن در

 های نو را بسیاری اندیشه

 ها و زمانی که این اندیشه

 کهنه شوند نیز

 .جا، نخواهیم ماند ما، در آن

 
 کنند  سکوت میباره مرغان جنگل، در آن

1. 
 .شهری آمد روزی، پیرزنی یه

2. 
 .او دیگر نانی برای خوردن نداشت

3. 
 .بودند نان را سربازان خورده

4. 
 . که سخت سرد بود-زن، به منجلابی فرو افتاد

5. 
 .نبود دیگر گرسنه

6. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 فرمانرواست ها آرامش، بر تمامی قله

 کنی ها این آرامش را احساس می هدر تمامی قل
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 .وزد نمی حتی نسیمی

7. 
 .روزی، پزشکی قاتل از راه رسید

8. 
 ».را صادر کرد باید جواز دفنش «:گفت 

9. 
 .خاک سپردند پس پیرزن را به

10. 
 .سخنی نگفت گونه که پیرزن بدان

11. 
 .تنها پزشک به پیرزن خندید

12. 
 کنند سکوت می باره مرغان جنگل در آن

 ها آرامش، فرمانرواست ر تمامی قلهب

 کنی را احساس می ها این آرامش در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

13. 
 .رسید روزی، مردی تنها از راه

14. 

 .بند نبود نظم پای او به

15. 
 .یافت در این ماجراها نقصی

16. 
 .او، برای پیرزن ، همچون یک دوست بود

17. 
 » آیا چنین نیست؟.غذا بخورد آدم باید «:و گفت

18. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 ها آرامش، فرمانرواست تمامی قله بر

 کنی می ها این آرامش را احساس در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

19. 
 .یی از راه رسید روزی، گزمه

20. 
 .یک چماق لاستیکی با خود داشت او

21. 
 .مُخ مردک را با چماق، لِه کرد

22. 
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 .این مرد نیز دیگر سخنی نگفت و

23. 
 .جا پیچید همه گون سخن گفت که پژواک آن اما گزمه بدان

24. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 آرامش، فرمانرواست ها بر تمامی قله

 کنی ها این آرامش را احساس می در تمامی قله

 .وزد نمی حتی نسیمی

25. 
 .روزی سه مرد ریشو از راه رسیند

26. 
 ».آید ی مردی تنها، برنمی کار، از عهده این«: ندها گفت آن

27. 
 .آشکار شد قَدَر گفتند تا همه چیز و آن

28. 
 .کرد شان رخنه پا، در بدن ها، از ساقِ اما بعد، کِرم

29. 
 .مردان ریشو نیز دیگر سخنی نگفتند

30. 

 کنند سکوت می باره مرغان جنگل در آن

 رمانرواستها آرامش، ف بر تمامی قله

 کنی را احساس می ها این آرامش در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

31. 
 .رسیدند یکباره مردان بسیاری از راه

32. 
 کنند، گو و بار با قزاقان گفت خواستند فقط یک ها می  آن

33. 
 .اما قزاقان با مسلسل با ایشان سحن گفتند

34. 
 .دیگر سخنی نگفتند و مردان نیز

35. 
 .بین داشتندجلگی، چین بر اما جم

36. 
 کنند مرغان جنگل سکوت می باره در آن

 ها آرامش، فرمانرواست بر تمامی قله

 کنی این آرامش را احساس می ها در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

37. 
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 .از راه رسید روزی، خرسِ سرخ ِ یزرگی

38. 
 دانست، جا را نمی خرس، آداب و رسوم آن

 .نیاز به دانستن نداشت چرا که خرس بود و

39. 
 .رفت می هر خیابانی او امول نبود، و به

40. 
 . جنگل را کُشت و خورد او مرغان کوچک

41. 
 مرغان جنگل سکوت نکرذند دیگر، باره، در آن

 راند ها آرامش، فرمان نمی بر تمامی قله

 کنی ها احساس می تمامی قله در

 .وزد اکنون نیز می نسیمی را که هم
  
 

 »آ«یاد ماریا به 
1. 

 آن روزِ ماهِ آبیِ شهریور
 ی درخت آلو آرام، زیر شاخه

 او را،

 باخته را، عشق آرامِ رنگ
 .همچون رؤیایی محبوب، در آغوش گرفتم
 و بر فرازِ سرِ ما، در آسمان زیبای تابستان

 .ابری بود، که دیری بدان نگریستم
 سخت سپید بود و بر اوج،
 .گذشته بودچون باز به بالا نگریستم، 

2. 
 های بسیار، شمار، ماه روز، روزهای بی از پسِ آن

 .شناکُنان آمدند و گذشتند
 .درختان میوه فرو افکنده شدند

 »آن عشق را چه بر سر آمد؟ «:پرسی و تو از من می
 ».آورم یاد نمی به «:باد بگویمت

 دانم مراد تو چیست، حال، هر آینه، می در آن
 .یاد ندارم ستی، بهرا ی او را، به اما چهره
 .دانم که بر آن بوسه زدم تنها می

3. 
 .آن بوسه را نیز از یاد برده بودم

 اگر آن ابر هم گذرا بود،
 دانم دانم و همیشه می می
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 .که سخت سپید بود و بر اوج
 شاید آن درختان میوه باز هم شکوفه کنند

 زن اکنون هفتمین فرزند خود را زاده باشد، و شاید آن
 ابرولی آن 
 دم شکوفا شد تنها یک

 بالا نگریستم، چون باز بهو 
 .بر باد رفته بود

 
 بَعْل

 کرد، زمانی که بعل در شکم سپید مادرش رشد می
 پریده آسمان پهناور بود و آرام و رنگ

  جوان بود و برهنه و بسیار شگفت
 .دنیا گشود، دوستدار آسمان شد که بعل، چشم به و هنگامی

. 

. 
 . و شادی، آسمان در جای خویش بودهنگام رنج و به

 چشید، های آسمان را می دید، و چه لذت بعل، چه در خواب بود و آسمان را نمی
 داد کرد و به بعل مستی می شب، آسمان را نیلگون می

 .برد آموخت و رنگ از رُخ آسمان می دم، بعل را پرهیزگاری می سپیده

. 

. 
 کاران هنَدر انبوه شرمگین گُ

 .غلتید آسود و با آرامش می  میبعل، برهنه
 تنها آسمان، که همیشه همان آسمان بود،

 .پوشاند اش را می با جلال و شکوه، برهنگی
. 
. 

 نشان، بعل به کرکسان تنومندی که در آسمان ستاره
 .افکند ی چشمی می انتظار جسدش هستند، گوشه چشم

 تازد،گاه اگر کرکسی بر او ب نماید، آن گاه، خویشتن را مرده می
 .کند بعل، خاموش و آرام، کرکس را چاشت می

. 

. 
 ها ی زاری خیز دره و در زیر ستارگان اندوه

 .چرد بعل، کشتزارهای پهناور را می
 های آهسته، ماند، با گام یی نمی که در کشتزارها ساقه همین

 .آید تا در آن بیارامد سرودخوانان به جنگل جاوید می
. 
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. 
 کشد، درون خویش  ا بهکه زمین، بعل ر و زمانی

 .دنیا دیگر برای بعل چه ارزشی دارد؟ بعل، سیر و سرشار است
 های خویش چندان آسمان دارد بعل، در زیر پلک
 .نگرد گ، چندان که بخواهد آسمان را میرکه حتی پس از م

. 

. 
 پوسد هنگامی که بعل در زیر بطن سیاه خاک می
 رنگ آسمان همچنان پهناور بود و آرام و پریده

 جوان بود و برهنه و بسیار شگفت
 .داشت هنگام زندگی، دوستش می گونه که بعل، به همان

 
 شده یادی از دختر غرق

1. 
 ها فرورفت زیر آب چون غرق شد و به
 ها گذشت و از رودها و شط

 درخشید ی آسمان بس شگفت می فیروزه
 .جان او را نوازش دهد گفتی آسمان باید تنِ بی

2. 

 ها به تنش پیچید بکها و جل خزه
 .تر شد کم سنگین جانش، کم تا تن بی

 کردند ماهیان، بی پروا، گردِ او شنا می
 .و گیاه و جانور، آخرین سفرش را دشوارتر

3. 
  شبانگاه، همچون دود، سیاه شدو آسمان

 .زنده نگه داشتو شب، نور را به یاری ستارگان 
 اما، بامداد، باز آمد، تا او را

 . شبی باشدباز هم صبح و
4. 

  گندیدو چون تن پریده رنگش در آب
 چنین شد که خدا نیز سرانجام او را فراموش کرد،

 گاه گیسوانش هاش، و آن اش، سپس دست نخست چهره
 .یی شد در رودها ها، لاشه با بسیاری لاشه

 
 من، برتولت برشت

1. 
 .آیم های سیاه می من، برتولت برشت، از جنگل

 مادرم،
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  تنش خانه داشتمهنگامی که در
 ها به شهرهایم آورد و سرمای جنگل
 .تا روز مرگ در من خواهد ماند

2. 
  ساکنم، و از روز ازلتدر شهر اسفال

 در بند آیین مرگ
 با روزنامه و توتون و عرق،

 بدبین و تنبل و سرانجام، راضی
3. 

 با مردم، مهربانم
 .گذارم به سنت ایشان، کلاهی اطو شده بر سر می

 ».ها جانوران بسیار گَندی هستند آن «:گویم می
 ». من خود نیز چنینم.مهم نیست «:گویم و می

4. 
 های راحتی، پیش از نیمروزها، روی صندلی

 نشانم چند زن را در کنار خویش می
 :گویم کنم و می  نگاهشان می و خاطر آسوده

 ».توان بست در من کسی هست که بر او امیدی نمی«
5. 

 .آورم  خود میردِا گِتنگ غروب، مردان ر
 نامیم می» زاده نجیب«ما یکدیگر را 

 کنند آنها پاهایشان را روی میز من دراز می
 و من» وضع ما بهتر خواهد شد «:گویند و می
 »ی؟کِ «:پرسم نمی

6. 
 ریزند ها عرق می بامدادان در فلق خاکستری، کاج

 و دهند هایشان مویه سر می ها و پرنده و حشره
 کنم ام را تهی می ین ساعت، پیالهدر شهر، در ا

 سیگارم را و ته
 .روم خواب می افکنم، و نگران به دور می به
7. 

 سر ما، نسلی سبک
 .ایم نمود، نشسته ناشدنی می هایی که ویران درخانه

 های بلند بالای ما آلونک(
 ی مانهاتان جزیره
 ی سرگرمی های باریکی را مایه و آنتن

 اند، اقیانوس اطلس
 ).ین ساختیمچن این
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8. 
 ماند تنها باد است  بر جای میچه آناز این شهرها 

 .وزد ها می که در لابلای آن
 بخش است پرست، شادی خانه برای شکم

 .کند را تهی می اوست که آن
 دانیم که رفتنی هستیم ما نیک می

 .و پس از ما چیز با ارزشی نخواهد ماند
9. 

  که خواهد آمد،-هنگام زلزله  و به
 ، که نگذارمامید
 ر تلحکامی،ثبر ا

 .سیگارم خاموش شود
 من، برتولت برشت، لِه شده در شهرهای اسفالت

 های سیاه دیرزمانی پیش از این، در تن مادرم، از جنگل
 .ام فرا آمده

 
 پا را پاک کن ردِ

 آهن، از رفیقان جدا شو در ایستگاه راه
 بامدادان، با کُتی دکمه بسته، به شهر برو

  اگر رفیقت در زدخوابگاهی بیاب،برای خود 
  نه تنها باز مکن،...در را باز مکن، آه 

 !بل، ردِ پا را پاک کن
. 
. 

 اگر در هامبورگ
 یا هرجای دیگر، پدر و مادر خویش را دیدی،

 ناآشنا از کنارشان بگذر، سر نبش بپیچ
 .و آشنایی مده
 اند پایین بکش تو هدیه داده  هبکلاهت را که 

 تنها نشان مده،  نه...شان مده، آهات را ن چهره
 !بل، رد پا را پاک کن

. 

. 
 !یابی بخور، دریغ مکن گوشتی را که می

 هنگام باران به هر خانه وارد شو، و جا خوش کن به
  روی هر صندلی که در دسترس توست؛-

 اما ماندگار مشو و کلاهت را فراموش مکن
 :گویم به تو می
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 !رد پا را پاک کن
. 
. 

 یی، دیگر باز مگو  که همیشه گفته راچه آن
 ات را اگر در دیگری یافتی، اندیشه

 !انکار کن
  عکسی که آن امضایی نداده، که آن

 .نینداخته
  لب به سخن نگشودهکه آن همراهی نکرده، که آن

 چگونه ممکن است گرفتار آید؟
 !رد پا را پاک کن

. 

. 
 دهد زمانی که مرگ ندایت می

 چنان کن که
  کار نباشد تاسنگ قبری در

 با خطی خوانا تو را نشان دهد،
 رباید،  مرگ را، مرگی که تو را میو سالِ

 .یی و فاش سازد که در کجا خفته

 بهار
 که آندیرزمانی پیش از 

 ابیمیبه نفت و آهن و آمونیاک دست 
 هر سال

 .شدند در زمانی معین، درختان سبز می
 آوریم همه به یاد می

 روزهای بلندتر شده،
 تر، ان روشنآسم

 و دگرگونی هوا را 
 .دادند که نوید بهار می
 خوانیم ها می و نیز در کتاب

 ،ی سال که در این فصل فرخنده
 ست که دیگر دیری

 در شهرهای ما
 .های پرندگان مهاجر دیده نشده است دسته

 اند، زودتر از دیگران باز، مردمی در قطارها نشسته
 یابند فرا رسیدن بهار را در می

 های هموار، به همان دشت
 .دهند آشکاری قدیم، بهار را نشان می



 برتولت برشت من برتولت برشت

 های بلند از فراسوی بلندی
 آید که توفانی در گذر است چنین به چشم می

 که فقط 
 .کند های ما را لمس می نآنت
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 من، 
 برتولت برشت
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 : ازPDFحروفچینی و تبدیل به فایل 
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 بنَّایان 
 اینجا، بنایان پیر ایستادند،
 به دریای بیکران نگریستند

 .دیگر، چندان طولی نخواهد کشید«: و گفتند
 ».ما آفتاب لب بامیم 

 سان، حق بنایان بود بدین
 .زیرا آنها مردند

 ایستاده است» برشت«و در آنجا که آنان ایستاده بودند، اکنون، 
 .نگرد و به دریای بیکران می

 
 ماهی فاش

 »فاش«یه وقتی، یه ماهی بود به اسم 
 .که یه کون سفیدی داش

 و برا کار کردن دستی نداش
 .ورتش، چشمی نداشبر دیدن هم، تو ص

 ش هیچی نبود تو کله
 .کرد هم فکر نمی به هیجی

 رو هم بلد نبود» یک و یک مساوی با دو«
 شناخ از این همه مملکت، هیچ کدومشو نمی

 اون فقط یه ماهی فاش بود
 .با یه کون سفید

. 

. 
 ساختن، وقتی آدما خونه می

 شکستن، وقتی آدما، چوب می
 کردن، راخ میها رو، سو وقتی آدما، دل کوه
 پختن، وقتی آدما آش می

 .خندید شون می ماهی فاش به ریش همه
 »تو چیکار بلدی بکنی؟«: پرسیدن وقتی آدما می

 ه ماهی فاشم،یمن «: داد جواب می
 ».اینم کون سفیدم         

. 

. 
 هاشون رفتن تو خونه شب به شب، که آدما می

 رف تو ماهی فاشم پشت سرشون می
 شستن، اری میکه دور بخ وقتی

 .نشست یماهی فاشم کنارشون م
 وقتی آش میومد رو میز،
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 اولین نفر، با یه قاشق بزرگ،
 .همون ماهیه بود

 !حالا تند و تند بخورین«: زد که با صدای بلند فریاد می
 ».دم بعد، من یه ماهی کون سفید نشونتون می

 .دادن که اونم باهاشون غذا بخوره خندیدن و اجازه می آدما می
. 
. 

 اومد، اونم نه یه قحطی کوچیک اگر قحطی نمی
 بلکه یه قحطی بزرگ،
 گرفتن تنبلی اونو ندیده می

 اما حالا همه مجبور بودن برا رفع قحطی چیزی بیارن
 یکی پنیر آوُرد، یکی گوشت

 .م نون یکی
 فقط ماهی فاش، غیر از یه قاشق بزرگ،

 .هیچی نیاورد
 ودننفر ب اونا سه. چن نفری اونو دیدن

 »تو چی میدی به ما؟! خب«: از ماهیه پرسیدن
 :ماهی فاش جواب داد

 »...اگه کون سفیدمو «

 اما آدما برا اولین بار
 از دس ماهی فاش عصبانی شدن،

 پریدن بهش،
 تندی از لای در انداختنش بیرون

 و اونجا، کون سفیدشو
 .گرفتن به باد کتک

 
 کنید؟ کجا کوچ می به
1. 
 شک ؟ بیکنید کجا کوچ می به
 کوچید جا که بدان می آن

 .بدتر خواهد بود
 کنید، جا که از آن کوچ می و آن

 .بهتر بوده است
2. 

 گریزید؟ از بند فقر از چه می
 .رها نخواهید شد

 جا، در این. بندد کس، راه را بر رفتن شما نمی هیچ
 .جایتان خوالی نخواهد ماند
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 روید، جا که می و آن
 .اهد آمدکس به پیشبازتان نخو هیچ

3. 
 ترسید شما از پایین می

 .اما هنوز در پایین نیستید
 و در خواهید یافت که از پایین،

 تر هم هست، پایین
 .برید که پایین هستید اگر گمان می

4. 
 توانید از رفتن بگذرید؟ نمی
 توانید باز گردید؟ نمی

 گریزید، اما شما می
 گریزید؟ از بند فقر به کجا می

 .رها نخواهید شد
 .پس بایستید، به پیرامون خویش بنگرید

5. 
 روید، یافتید که به کجا می اگر در می

 .تیدشگذ شک از رفتن می بی
 دانستید، اگر می

 ها در سر دارند، تان چه برای
 .نگریستید شک به پیرامون خویش می بی
6. 

 .چنگ آورید توانید بهروزی را به بدانید که می
 
 

 یی روی سنگ داغ قطره
1. 

 رسد، خورشید آسمان ان از راه میتابست
 تابد بر شما نیز می

 آب، دمای دلچسبی دارد، و در این آب گرم
 .کشید شما نیز دراز می

  سرسبززارانِ در چمن
 ها خیابان. اید پا کرده هاتان را به خیمه

 جنگل،. سرودهایتان را شنیدند
 پس آیا. با آغوش باز شما را پذیرا شد

 ؟ بهروزی، گام پیش نهاده؟پایان رسیده است فقر به
 توانید در امان باشید؟  می؟های شماست آیا آینده در دست

 .پس، جهانتان بهتر خواهد شد؟ نه
 .ست روی سنگ داغ یی این قطره
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2. 
 آسمانِ. جنگل، رانده شده را می پذیرد

 زیبا
 های تابستانی آنان که در خیمه. عبث درخششی دارد

 آنان که در آب گرم. دارندکنند، منزلگاه دیگری ن خانه می
 کشند، دراز می

 آنان که. اند غذایی نخورده
 شان را پیمایی پیمایند، راه می  ها راه در خیابان

 .دهند تنها برای یافتن کار ادامه می
 .جلو ننهاده بهروزی گامی به. فقر، هنوز به پایان نرسیده است

 .دتوانید در امان باشی نمی. های شما نیست آینده در دست
 .چنین بهتر خواهد شد؟ نه پس جهانتان این

 .ست روی سنگ داغ یی این قطره
3. 

 کنید؟ آیا تنها به یک آسمان درخشان بسنده می
 آیا آب گرم، به شما، چیزی بیش خواهد بخشید؟

 آیا جنگل، شما را نگه خواهد داشت؟
 آیا نانی به چنگ خواهید آورد؟ آرامشی خواهید یافت؟

 .های شماست واستجهان در انتظار خ

 .تان جهان نیازمند خشنودی شماست، پیشنهادهای
 .نگرد شما می جهان با آخرین امیدش به

 باید بیش از این خشنود باشید، شما نمی
 .یی روی سنگ داغ با چنین قطره

 
 زن مهربونی داشتم
 زن مهربونی داشتم،

 .ترین زن دنیا خوشگل
 نظام آمد و  ی پیاده روزی فرمانده یه

 »!سوی جبهه پیش به«: گفت
. 

 کردم اونجا، من از چیزی دفاع می
 .رفت زنم با دیگرون می

 این، برای من، ننگ بزرگی بود، 
 .و نهایت بی شرمی

. 

. 
 زنم توی دهن زنم می

 .تونه بکنه خشونت نشون میدم، کاری نمی
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 رو ببینم اما اگه فرمانده
 .کنم نوز که هنوزه شلوارمو زرد میه
. 
. 

  نفهمی نبودمرِاگه همچو خ
 کردم دفعه هم که شده فکرشو می برا یه

 شد، ناپذیر می شاید بعضی چیزاش برام تحمل
 .انداختم و شاید دعوایی راه می

. 

. 
 :گفتم به فرمانده می

 تو به من اسلحه دادی،«
 .خوام تیراندازی کنم و حالا می

 »!برو اون جلو وایسا
 ما را خطایی هست

 : باشیتو باید این سخن را گفته
 ».ما را خطایی هست«

 بدینگونه
 خواهی خویشتن را از ما جدا کنی تو می

. 

. 
 اگر«: تو باید گفته باشی
 چشمم آزار دهد،

 ».آورم بیرونش می
 خواستی اثبات کنی گونه تو می بدین

 دانی ما پیوسته می که خود را چنان به
 که انسانی 
 داند پیوسته می

 خویشتن را 
 .با چشم خویش

. 

. 
 !ن، بسی نیکوست، ای رفیقای

 اما بگذار که ما نیز خاطر نشان کنیم
 که در این تصویر، انسان ماییم

 .و تو تنها، همان چشمی
 ی شنیده است که چشمیآدمی کِ

 خود را از انسان جدا کند؟



 برتولت برشت من برتولت برشت

 گیرم که از آن چشم
 .خطایی هم سر زده باشد

 پس،
 آن چشم، باز، در کجا
 زندگی خواهد یافت؟

 
 ...که هربار همین
 یازیم کاری سترگ دست می که با جمعی به هربار، همین

 هایی آشکار و طولانی دارد، که رنج
 شود مردی از جمع ما گُم می

 .گردد و دیگر باز نمی
. 
. 

 .کشند زنند و فریاد می آنان، برایش کف می
 .کنند یی فاخر فرو می او را در جامه

 .بندند، با دستمزدی گزاف با او قراردادی می
. 
. 

 شود شبه، دیگرگون می و او، یک

 .نشیند بر مسند پیشین، همچو مهمانی می
 .او دیگر، برای کاری دراز مدت، وقت ندارد

 کند، سخنی، مخالفت نمی دیگر با هیچ
 .)گیر است هم وقت چرا که این(

 او، خُلق و خویی نیک می یابد
 .شود طبع می و سخت نازک

 خندد یی فاخر خویش م زمانی دراز به جامه
 گوید که  و بارها سخن از این می

 .خواهد اربابانش را بفریبد می
 .)آنان موجوداتی کثیفند(

 .دانیم که دیگر، با ما بودنش، چندان نخواهد پایید اما، ما نیک می
 .آنگاه مردی از جمع ما گُم می شود

 گذارد، ما را با کار دشوارمان، تنها می
 .نهد و در طریقت مرسوم، گام می

 یی شنویم که تو خسته یم
1. 
 خواهی با ما کار کنی شنویم، که تو دیگر نمی می

 توانی فعالیت کنی یی؛ دیگر نمی وا داده
 توانی بیاموزی یی؛ دیگر نمی بسیار خسته
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 یی از دست رفته
 .توان انجام کاری را از تو چشم داشت دیگر نمی
 :پس بدان

 .خواهیم همه را از تو می ما این
. 
. 

 روی که خسته به خواب می هنگامی
 :کس تو را بیدار نخواهد کرد و نخواهد گفت دیگر هیچ

 .برخیز که غذای تو آماده است
 چرا باید غذا آماده باشد؟

 .توانی فعالیت کن که تو دیگر نمی هنگامی
 .یی خواهی افتاد در گوشه

 :کس تو را جسبجو نخواهد کرد و نخواهد گفت هیچ
 ها کارخانهبلوایی برپا شده ایت، و «

 ».در انتظار تو هستند
 چرا باید بلوایی برپا شده باشد؟

. 

. 
 ن خواهند کردفکه مُردی، تو را د زمانی

 .ی خطای تو باشد خواه نه خواه مرگ تو زاده
 :گویی تو می

 ».توانم مدتی دراز جنگیدم، اما حال، دیگر، نمی«
 :پس، گوش کن

 تو خواه خطاکار باشی یا نه،
 .توانی بجنگی نابود خواهی شد  نمیکه دیگر هنگامی

2. 
 توانم دیگر نمی. مدتی دراز امیدوار بودم«: گویی تو می

 ».امیدوار باشم
 چه امید بسته بودی؟ به

 که جنگ آسان است؟ به این
 .این سخن، مقبول نیست

 .انگاشتی بدتر است  میچه آنروزگار ما از 
. 
. 

 :روزگار ما چنین است
 .ه انجام ندهیم، معدومیماگر ما کاری اَبَرمردان

 اگر نتوانیم کاری کنیم که هیچکس از ما انتظار ندارد،
 .ایم از دست رفته
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. 

. 
 دشمنان ما منتظرند

 .تا خسته شویم
 له استکه نبرد در شدیدترین مرح هنگام

 ترین حال، و جنگجویان در خسته
 ترند جنگجویانی که خسته

 .ی نبردند خوردگان صحنه شکست
 

 حقیقت زندگی
1. 

 ی زندگی مردمان، زمانی دراز، در باره
 .جویای حقیقت شدم

 این زندگی، بسی پیچیده است و به دشواری فهمیدنی
 سخت کوشیدم تا بفهمم، و سپس

 .حقیقت را گفتم، بدانگونه که آن را یافته بودم
2. 

 حقیقتی که دریافتنش دشوار بود،چون حقیقت را گفتم؛ 
 .گفتند را می ن، همان که بسیار کسا-حقیقتی بود کلی 

 .)یافتند پایه دشوار نمی و همه آن را تا بدان(
2. 

 زمانی پس از آن، گروهی بسیار اندک
 های اهدایی آمدند نچهابا تپ

 -و کورکورانه تیر انداختند
 به همه؛ به کسانی که از فقر

 .کلاهی بر سر نداشتند
 کسانی که  همه؛ به به

 انش ی آن گروه و اجیرکنندگان درباره
 .حقیقت را گفته بودند

 .شان بیرون ریختند این همگان را از سرزمین گروه، و آن
 .جمهوری بود از سرزمینی که، در سال چهاردهم، نیمه

4. 
 ی کوچک و ماشین مرا هم گرفتند آنان خانه

 .دست آورده بودم زحمت به که به
 .)اثاث دیگرم را توانستم نجات بدهم(
5. 

 :ا خود اندیشیدمگذشتم، ب چون از مرز می
  نیازمند خانه باشم، محتاج حقیقتم؛که آنبیش از 
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 پس، از آن. اما به خانه نیز نیازمندم
 برای من چون خانه و ماشین است» حقیقت«

 .و آن را از من گرفتند
 
 

 امید بستگان
 یید؟ چه امید بسته به

 که کَران، به سخنان شما گوش بسپارند؟ به این
 آزمندان

 بخشند؟به شما چیزی ب
 شما غذایی بدهند؟ جای دریدنتان، به ها به گرگ

 و ببرهای درنده
 مهربانی از شما دعوت کنند به

 هایشان را بکشید؟ که دندان
 یید؟ به این امید بسته

 
 در ستایش آموختن

 !ترین چیزها را یاد بگیر، ساده
 برای آنان که بخواهند یاد بگیرند،

 .هرگز دیر نیست
 کافی نیست؛ اما! الفبا را یاد بگیر
 !مگذار دلسردت کنند! آن را یاد بگیر

 .چیز را باید بدانی تو همه! کار شو دست به
 .دست گیری تو باید رهبری را به

. 

. 
 ! در تبعیدی، یاد بگیرکه آنای 
 ! در زندانی، یاد بگیرکه آنای 

 !یی، یاد بگیر ای زنی که در خانه نشسته
 !ساله، یاد بگیر تصای انسان ش

 .دست گیری اید رهبری را بهتو ب
. 
. 

 !خانمانی، در پی درس و مدرسه باش  بیکه آن ای

 !لرزی، چیزی بیاموز از سرما می که آنای 
 .ست این، خود سلاحی! دست گیر کشی، کتابی به  گرسنگی میکه آنای 

 .دست گیری تو باید رهبری را به
. 
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. 
 !ای دوست، از پرسیدن شرم مکن

 .ات کنند رنده، پذیروزمگذار که با 
 !دنبالش بگرد خود به

 یی  را که خود نیاموختهچه آن
 .دانی انگار کن که نمی

 !صورتحساب را خودت جمع بزن
 .اش این تویی که باید بپردازی

 روی هر رقمی انگشت بگذار
 این، برای چیست؟: و بپرس

 .دست گیری تو باید رهبری را به
 

 ...در ستایش 
 .رود گامی استوار پیش میزمان با  بیدادگری، در این

 .کنند ستمگران، خود را برای صد قرن، تجهیز می
 ».ماند چنین هست که می«: دهد زور، قول می

 جز صدای فرمانروایان ستمگر
 .افکند صدایی طنین نمی هیچ

 اینک،«: دارد و در بازارها، استثمار بانگ بر می

 ».کنم تازه من آغاز می
 :گویند بسیاری میاما از استعمارشدگان، اکنون، 

 ».خواهیم، هرگز شدنی نیست  ما میچه آن«
. 
. 

 ».هرگز«: یی، مگو اگر زنده
 .هیچ یقینی را یقین نیست

 .ماند چنین که هست، نمی
 پس از ستمگران،

 .ستمدیدگان سخن خواهند گفت
 ؟».هرگز«: کسی را یارای آن است که بگوید چه

 یابد؟ از کیست که استعمار، دوام می
 مااز     

 شود؟ باز هم از کیست که استعمار، معدوم می
    از ما     

 یی، برخیز اگر از پا فتاده
 !یی، باز بجنگ خورده اگر شکست

 ش داشت؟توان بازَ کس که جایگاه خویش را شناخت، چگونه می آن
 خوردگان امروز، فاتحان فردایند چرا که شکست
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 .شود تبدیل می» امروز هم«به » هرگز«و 
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 1933آلمان 
 گویم من از ننگ خویش سخن می

 .هایشان بگویند باشد که دیگران از ننگ

 !باخته ای آلمان، مادرِ رنگ
 چگونه آلوده به لجن،
 یی، در میان مردم نشسته
 دامنرْو در جمعِ آلودگانِ تَ
 گیری؟ بیش از دیگران، چشم

. 

. 
 تر است،  درماندهکه آناز پسرانت، 

 .از پای درآمده
 .اند گرت به روی او دست بلند کردهو فرزندان دی

 .دانند و این را، اینک، همه می
. 
. 

 هایی چنین برافراشته، با دست
 روی برادر، برافراشته، به

 گذرند شرمانه از برابر تو می اکنون بی
 .خندند ات می و در چهره

 .دانند را، همه می این
. 
. 

 ات در خانه
 پردازند، کشان، دروغ می ایشان، عربده

  حقیقتاما
 .باید خاموش بماند
 آیا چنین نیست؟

. 

. 
 ستایند، اما ی ستمگران تو را می چرا همه

 ستمدیدگان، خطاکارت می شمرند؟
 شدگانی، اما منفورِ غارت

 غارتگران، نظامی را می ستایند
 !ات برپا شده است که در خانه

. 

. 
 بینند اینک، همه می

 کنی، یات را پنهان م خون آغشته ی پیراهن به گوشه
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  عزیزترینکه آغشته به خونِ
 .فرزند است

. 

. 
 ات جویانه های عربده شنیدن سخنرانی

 رسد گوش می ی تو به که از خانه
 .اندازد خنده می آدمی را به

 برد بیند، دست به دشنه می  تو را میکه آناما 
 .یی روبرو شده است گویی با درنده

. 

. 
 !باخته ای آلمان، مادر رنگ

 سرت آوردند پسرانت چه به
 یی که در میان مردم نشسته

 همچون دلقک یا دهشت؟
 

 بخشی از یک شعر
 جهان را بهتر ساختید،

  بهتر را بهتر بسازیدجهانِ

 .و رهایش کنید
. 
. 

 جهان را بهتر و راستی را
 کامل کردید،

 تر سازید  کامل را کاملراستیِ
 و رهایش کنید

. 

. 
 ها را مراستی را کامل کردید و آد

 از نو ساختید،
 انسانِ نوساخته را از نو بسازید

 .و رهایش کنید
 

 نیکی را چه سود؟
1. 

 نیکی را چه سود
 شوند، که نیکان، در جا سرکوب می هنگامی
 آنان که دوستدار نیکانند؟ و هم
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. 

. 
 آزادی را چه سود

 که آزادگان، باید میان اسیران زندگی کنند؟ هنگامی
. 
. 

 دخِردَ را چه سو
 آورد، چنگ می که جاهل، نانی را به هنگامی

 که همگان را بدان نیاز است؟
2. 
 بودن، بکوشید جای خودِ نیک به

 چنان سامانی دهید، که نَفْسِ نیکی ممکن شود
 یا بهتر بگویم

 .آن نیازی نباشد دیگر به
. 
. 
 جای خودِ آزاد بودن، بکوشید به

 چنان سامانی بدهید، که همگان آزاد باشند
 ورزی به آزادی نیز به عشقو 

 .نیازی نباشد
. 
. 
 جای خودِ خِرَدمند بودن، بکوشید به

  که نابِخردَی،چنان سامانی دهید
 برای همه و هر کس

 .سود سودایی شود بی
 

 آموزد کس که می آن
 نخست، روی شن بنا کردم، و آنگاه، روی صخره،

 و زمانی که صخره فرو ریخت
 .دگربار، هیچ بنا نکردم

 ز، بارها بر هرچه پیش آمد، بر شن و صخرهو با
 چندباره بنا کردم؛ اما

 .آموخته بودم
. 
. 
 کسانی نامه سپردم به

 که دورش انداختند؛ اما نامه را کسانی باز آوردند
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 .آوردم حسابشان نمی که به
 .آنجا بود که آموختم

. 

. 
 .کردند دادم، بدان عمل نمی طرحی می

 تمیاف هنگام بازگشت، در می و به
 که طرح، نادرست بوده است، و درستِ آن

 .عمل شده است
 .باز هم آموختم

. 

. 
 دوران تیرگی ها، به زخم

 فرسایند سَخت جان
 تنها مرگ است«: گفتم اما من همیشه می
 ».آموزد که مرا هیچ نمی

 
 با گچ بر دیوار نوشته شده

 :با گچ بر دیوار نوشته شده
 ».طلب هستند آنها، جنگ«

  را نوشته اینکه آنو 
 .حود اکنون، در میدان جنگ، از پای در آمده است

 
 جنگی که در خواهد گرفت

 جنگی که در خواهد گرفت
 پیش از آن،. نخستین جنگ نیست

 .های دیگری نیز بوده است جنگ
 پایان رسید، های پیشین به آنگاه که جنگ

 .خوردگان پیروزمندان بودند و شکست
 خوردگان، شکست

 .د، و پیروزمندان نیزکشیدن گرسنگی می
 

 ی سوزان بودا و مثال خانه
 گوتاما بودا،

  که ما در آن- را ی آزْ شناختِ سرچشمه
 : آموخت، و فرمود-ایم فرو رفته

 ی آرزوها را از خویش زداییم، و چنین، همه«
 ». بگراییم-نامید را نیروانا می  که آن-آرزو، به فنا  بی

 :روزی شاگردانش پرسیدند 
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 خواهیم چگونه است، ای استاد؟ ما همه میاین فنا «
 فرمایی؛ اما بگو سان که تو می ی آرزوها را از خویش بزداییم، آن تا همه

 پیوندیم، آیا این فنا، که ما به آن می
 هاست؟ ی آفریده مفهوم وحدت با همه به

 با پیکری سبکبال، به نیمروز، در آب خفتن،
 آسان، در آب رها شدن، اندیشه، تن بی
 خواب رفتن،  بهیا
 چندان هشیار، که روانداز خود را مرتب توان کردن، نه

 خواب رفتن، آیا این فنا، و شتابان به
 بخش است؟ فنایی نیک و شادی

 ست یا فقط عدمی
 »تنها، سرد، تهی و پوچ؟

 :آزرده گفت سپس، دل. بودا، مدتی دراز خاموش ماند
 ».تان را پاسخی نیست پرسش«

 اگردان پرسنده رفته بودندگاه، که ش اما پسین
 هنوز بودا زیر درخت زندگی، نشسته بود

 و برای دیگران
 -ها که نپرسیده بودند  آن-

 :آورد مثال زیر را می

 یی دیدم تازگی، خانه به«
 .سوخت که می

 .کشید و از بامش شعله سر می
 پیش رفتم و دریافتم

 .که هنوز کسانی در آنند
 از آستانه ایشان را صدا زدم،

 و خواستم. ه بامِ خانه را آتش در گرفته استک
 هرچه زودتر بیرون آیند؛ اما ایشان

 .گویی شتابی ندارند
 :سوخت، پرسید یکی، که گرما ابروانش را می

 بارد؟ مگر بیرون چگونه است؟ آیا باران نمی«
 »توان یافت؟ یی دیگر می وزد؟ آیا خانه آیا باد نمی
 .گونه، سخنانی چند و از این

 :ن مکان برگذشتم، و اندیشیدماز آ
 .اینان باید بسوزند تا از پرسش باز ایستند

 !راستی را، ای دوستان
 ماند، کسی که زمین، در زیر پایش هنوز چندان سوزان نیست، و در آن، برجای می

 ».او را چیزی برای گفتن ندارم
. 
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. 
 .چنین بود گوتاما بودا

  نتوانیم کرد،اما ما که دیگر با هنر بُردباری، سر، گرم
 ایم ردباری گراییده به هنر نابُلْبَ

 هایی چند راه
 آموزیم نهیم، آدمیان را می برای این جهان پیش می

 .های بشری رها سازند تا خود را از رنج
 ما، برای ایشان، که

 زیر تیرباران بلای سرمایه
 :پرسند هنوز لجوجانه می

 نیافت،چه شد که ما نیندیشیدیم، و به پندارمان راه «
 که از پس رستاخیز،
 »مان چه خواهد آمد؟ انداز و لباس مهمانی بر سر حساب پس

 .چندان سخنی برای گفتن نداریم
 

 های یک کارگر باسواد پرسش
 را بنا کرد؟» تِب«ی  دروازه کسی شهر هفت چه

 .ها، نام فرمانروایانی آمده است در کتاب
 دند؟دوش کشی ها را به آیا فرمانروایان، تخته سنگ

 و بابِل را که چندین و جند بار ویران شد،
 کسی باز ساخت؟ چه
 بردند؟ سر می خود در کدام خانه به» لیما«های شهر زَرّین  فعله
 شب که دیوار بزرگ چین در آن

 تمامی گرفت،
 کجا رفتند؟ روم بزرگ، بنایانش به

 ها را بر پا داشت؟ کسی آن چه. هاست پر از تاق نصرت
  کسانی پیروز شدند؟و قیصرها بر چه

 آیا بیزانس پر آوازه، برای ساکنانش، فقط قصر داشت؟
 یی در آتلانتیس افسانه

 کامش کشید، شب که دریا به حتی در آن
 .کشیدند گان خود نعره میردِدریا اُفتادگان، بر سر بَ به
. 
. 

 آیا اسکندر جوان، هند را تسخیر کرد؟
 تنهایی؟ به

 بید،ها را در هم کو»گُل«قیصر که 
 همراهش نبود؟ حتی آشپزی هم به
 هنگامی که ناوگانش فلیپ اسپانیایی، به
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 .غرق شد، گریست
 کس گریه نکرد؟ جز او، آیا هیچ

 .ساله پیروز شد های هفت فردریک دوم در جنگ
 کس دراین پیروزی سهم نداشت؟ آیا هیچ

. 

. 
 .بر پیشانی هر ورقی، یک پیروزی

 ؟پُخت ها را می کسی شام پیروزی چه
 .هر ده سال، مردی بزرگ

 پرداخت؟ ها را می کسی هزینه چه
. 
. 

 .همه روایت این
 .همه پرسش این
 

 بافان گویون بولاق قالی
1. 

 بارها ستایش شده است
 .رفیق لنین

 .سازند قد از اومی تنه و تمام های نیم مجسمه
 .نهند، و بر کودکان نیز نامش را بر شهرها می

 خوانند، ها می ی زبان هایی به همه خطابه
 ها ها و میتینگ در انجمن

 از شانگهای تا شیکاگو،
 .برای بزرگداشت لنین

 -اند، قالی بافان گویون بولاق چنین او را ارج داشته اما این
 :یی کوچک در جنوب ترکمنستان دهکده

 هنگام، در آنجا هستند، باف، شب بیست قالی
 از تب، لرزان، و از کارگاه محقرشان

 .کشد یتب، زبانه م
 گندنایی. آهن از انبوه پشه پوشیده است ایستگاه راه

 خیزد، مردابی که پشتِ از مرداب برمی
 .گورستان قدیمی دِه است

. 

. 
 اما قطاری که 

 آورد، بار، آب آشامیدنی و توتون می هر دو هفته یک
 :آورد که خبر می
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 .روز بزرگداشت رفیق لنین نزدیک است
 و مردم گویون بولاق،

 گیرند بافان، تصمیم می قیر، قالیمردم ف
 ای از رفیق لنین تنه ی نیم که مجسمه

 .شان برپا دارند در ده
 هنگام گردآوری پول برای مجسمه، به

 آیند مردم ده، لرزان از تب، می
 اند دست آورده  به،و چند کوپِک پولی را که دشوار

 .دهند های لرزان، می با دست
 از ارتش سرخ،» استپا گامالف«
 بیند، دقت می شمرد، و به  می- در نهایت امانت-ها را  لپو

 فداکاری ایشان را برای بزرگداشت لنین
 شود؛ و دلشاد می
 .بیند های لرزان را نیز می اما او، دست

 :کند و ناگهان پیشنهاد می
 با پولی که برای مجسمه گِرد آمده، نفت بخرید

 و روی مرداب پشت گورستان بریزید،
 هاست، گاه پشهمردابی که زاد

 .آفرینند هایی که تب پشه

 کنیم سان در گویون بولاق، مبارزه می بدین
 نهیم، روانِ آن راد مرد، گونه ارج می و بدین

 رفیق لنین را،
 .که هرگز فراموش نخواهد شد

. 

. 
 . در روز بزرگداشت-ها بر این کار مصمم شدند  آن

 های کهنه، سطل
 پر شده از نفت سیاه را

  دیگرییکی از پی
 به مرداب بردند

 .و مرداب را با نفت پوشاندند
. 
. 

 گونه در خدمت خویش بودند، بدین
 .نهادند همچنان که لنین را ارج می

 .خویش سود می رساندند ستودند و به و او را می
 .پس، ایشان، خواست آن مرد را فهمیده بودند

2. 
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 شنیدیم که چگونه مردم گویون بولاق
 هنگام شب، ، و آنگاه، بهلنین را ارج نهادند

  نفت را به مرداب ریختندکه آنپس از 
 واستخپا خواست و  مردی از جمع به

 آهن نصب شود، که تابلویی در ایستگاه راه
 و بیان کند تمامی ماجرا را

 تغییر نقشه و تبدیل
 کنی تب ی لنین را به ریشه تنه نیم

 ی چند تُن نفت وسیله
 .ت لنینقصد بزرگداش همه را، به و این

. 

. 
 کار را نیز کردند این

 .و تابلو، آویخته شد
 
 
 کرد کس، که برای صلح مبارزه می خاطر مرگِ آن به
 تسلیم نشد که آن
 .ود شده استبنا

  نابود شد،که آنو 
 .خود را تسلیم نکرده بود

. 

. 
 دهان هشدار دهنده

 پر از خاک شد،
 و ماجرای خونین،

 .آغاز
 بر مزار رفیق صلح

 .کوبد زان پای میفوج سربا
. 
. 

 پس آیا مبارزه بیهوده بود؟
. 
. 

 اما، مبارزی که نابود شد
 جنگید تنهایی نمی به

 و دشمن، هنوز
 .پیروز نشده است
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 مناجات دهقان با گاو

 از یک آواز دهقانی مصر،(
 .) سال پیش از تاریخ اروپایی1400

 کِشِ ملکوتی، ای گاو بزرگ، خیش
 !آرام باش، صاف شخم بزن

 !شیارها را در هم مریز!  مننِجا
 !روی، ای رهیاب، هوی تو پیش می
 .ات را خُرد کنیم ایم تا علوفه ما خَم شده

 !آور گرانقدر اکنون آرام باش، و علفت را بخور، ای نان
 !ی شیارها مباش، بخور م خوردن، در اندیشههنگا و به

 برای آغُلت، ای نگهبان خانواده،
 .کشیم  دوش میریزان، الوارها را بر عرق

 .خوابیم و تو در خشکی ما در مکانی مرطوب می
 !کردی، ای پیشگامِ محبوب فه میردیروز سُ

 .خود شدیم ما از خود بی
 خواهی نکند می

 !پیش از بذرافشانی، سقط شوی، ای سگ ملعون
 

 دوران تیره

 بریم سر می راستی که در دورانی تیره به به
 یدنما سخن از صفا گفتن، نابخردی می

 .ست حسی پیشانی صاف نشانی بی
 خندد  میکه آن

 خبر هولناک را
 .هنوز نشنیده است

  است این چه دورانی
 که سخن گفتن از درختان،

 ست؟ بیش و کم جنایتی
 شمار است؟ در برابر جنایات بی گفتنی چنین، دَم فروبستن چرا که سخن

 سپرد،  آرام در خیابان راه میکه آن
 یازند،برای دوستانش که در ن

 .یافتنی نیست دیگر دست
 :ست این حقیقتی
 آورم؛ چنگ می  را که خود نیاز دارم، بهچه آنهنوز، من 

 .اما باور کنید، این فقط تصادف است
 دهد کنم، این حق را به من نمی  میچه آن از  هیچ

 .که خود را سیر سازم
 اگر بخت از من روی بگرداند، . (به تصادف، ایمنم
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 ).ام از کف رفته
 .زمانی که داری، بخور، بنوش، و شاد باش: گویند می

 توانم بخورم و بیاشامم اما چگونه می
 دانم که می هنگامی

 ست  را که خوردنیچه آن
 ام، یی ربوده از دست گرسنه

 .یی، به لیوان آب من محتاج است و تشنه
 .آشامم خورم و می همه، می با این
 .بودم کاش خردمند می ای

 :دیمی، خِردَ چنین آمده استهای ق در کتاب
داشتن، و عمر کوتاه را تهی از ترس  های جهانی، دور نگه خود را از کشمکش«
 سرآوردن، به

 بدی را با نیکی پاداش دادن،
 آرزوها را بر نیاوردن، بل فراموش کردن،

 ».شود خردمندی نامیده می
 .همه را من نتوانم این
 .رمب سر می راستی که در دورانی تیره به به
. 
. 

 ها به شهرها آمدم، در عصر آشوب
 .راند هنگامی که گرسنگی، فرمان می به

 در روزگار طغیان به میان مردم آمدم،
 .و به شورش ایشان پیوستم

 نان سپری شدچروزگارم 
 .که در این جهان نصیبم بود

 .کشیدم ها دراز می ، در کنار جانیبرای خُفتن
 .انگاشتم اهمیت می عشق را بی

 .حوصله می نگریستم  را بیطبیعت
 روزگارم چنان سپری شد

 .جهان نصیبم بود که در این
 .ها به مرداب می رسید ی من، خیابان در زمانه

 .داد و زبان، مرا به جلادان لو می
 اندیشیدم که تواناییم اندک بود؛ اما می

 من، فرمانروایان بی
 .نشینند استوار بر مسند می

 روزگارم چنان سپری شد
 .ر این جهان نصیبم بودکه د

 نیروها ناچیز،
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 .و هدف، بس دور
 خوبی پدیدار بود؛ اما گرچه هدف، به

 .نمود نایافتنی می دست
 روزگارم چنان سپری شد

 .که در این جهان نصیبم بود
. 
. 

 شما، شمایی که از این موج، که ما را
 آورید، به کام خود کشید؛ سر بر می

 دگویی های ما سخن می اگر از سستی
 ی ما از دوران تیره

 - که خود، در فراسوی آنید-
 .نیز سخنی بگویید

 .با وجود این، ما بیش از کفش، کشور عوض کردیم
 رفتیم،

 ی نبردهای طبقاتی، سَرخورده از هنگامه
 .هیچ شورشی  بی-جایی که فقط بیداد بود  به

 :و ما هنوز باور داریم
 گسلد، نفرت، بر ضدِ دنائت لگام می

 ضد بیداد،ر و خشم، ب
 !کند؛ اما دریغا فریاد را رساتر می

 خاطر مهر هبی زمین را  خواستیم پهنه ما که می
 بگشاییم،

 .خود نتوانستیم مهربان باشیم
 ما، اگر در منزلگاهی هستیداما، ش

  انسان است،که انسان، یاورِ
 از ما به تأمل

 !یاد کنید
 
Ĥتر، کارگاه رؤیاهات 

 تĤتر، برای بسیاری،
 . پرورش رؤیاهاستکارگاهِ

 .شما بازیگران، فروشندگان مواد مخدرید
 ی تاریک شما در تماشاخانه

 انسان، به فرمانروا بَدلَ می شود
 ،دهد خطر، کرداری قهرمانی نشان می و بی
 .ی خویش یا شریک غم خویش شیفته

 اند، گیِ شادمانه، نشستهو دیگران، چون پناهندگانی با مَنْ
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 .ندگی روزمرههای ز غافل از دشواری
 دستی های بسیار را به چیره افسانه

 به هم می بافید، آنسان که نشاطِ درونیِ ما
 .شود برانگیخته می
 و در این راه،

 .گیرید کار می رویدادهای از جهانی واقع را به
 ی نمایش از راه برسد، و هنوز آری، اگر کسی در نیمه

 صدای زندگی معمول، در گوشش باشد،
 ؛و هنوز هشیار

 ی نمایش شما بر صحنه
 جهانی را که دمی پیش، از آن جدا شده

 .شناسد به دشواری باز می
 ی شما بیرون آید و سرانجام، چون از تماشاخانه

 یابد انسانِ درمانده را باز می
  را و نه جهان رانه فرمانروایان

 .یابد پس، راهِ خود را در زندگیِ واقع، نمی و از آن
 .پندارند عصومانه میکار را م بسیاری، این
 با چنین پستی و یکنواختیِ زندگی،: گویند ایشان می

 .ما را همین رؤیا خوش است

 همه را تحمل توانیم کرد؟ رؤیا، چگونه این بی
 شود تĤتر شما را کارگاهی می! گونه، ای بازیگران بدین

 آموزد که آدمی در آن تحمل پستی و یکنواختی زندگی را می
 ی را،و تأسف از فداکار

 .و حتی تأسف از فداکاری با خویشتن را
 دهید شما جهانی نادرست را نشان می

 آمیزید، پروا، آن را در هم می و بی
 .آید سان که در رؤیا پیش می آن

 دگرگون از آرزوها،
 .ها واژگونه از ترس
 !شیادان بیچاره
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 ی نیکان محاکمه
 ایم آ، شنیده پیش

 .تو نیکمردی هستی
 سان که آننتوان تو را خرید، 

 آذرخش خانه برانداز را،
 .توان نیز نمی

 .یی، پایداری  گفتهچه آنبر 
 یی؟ چه گفته
 .گویی ی خویش را می گویی، و عقیده راست

 کدام عقیده؟
 .دلاوری

 کدامین پیشگاه؟ به
 .خردمندی

 نزدِ کدامین کس؟ به
 .ی سود خویش نیستی در اندیشه
 خواهی؟ کسی را می سود چه

 .تو، رفیقی خوبی
 مرد نیز هستی؟ آیا نیک

. 

. 
 دانیم ما می: اکنون، گوش فرا دار

 رو، تو دشمنِ مایی، و از این
 خاطر شایستگی اینک بر سر آنیم که نابودت کنیم؛ اما به

 و خصالِ نیکت،
 تو را در پای دیواری خوب،

 های خوبی از تفنگی خوب، با گلوله
 .کنیم تیرباران می

 .سازیم  ، مدفونت میو با بیلی خوب، زیر خاکی خوب
 

 نویس  نمایشنامهسرودِ
 ام،  را که دیدهچه آندهم  نویسم، و نشان می من نمایشنامه

 دهم که در بازار نشان می
 .شود انسان، چگونه خرید و فروش می

 .نویس دهم، منِ نمایشنامه را نشان می این
. 
. 

 روند سوی هم می چگونه آنان، با نیتی در سر، در اتاقی، به
 باتون یا با پولبا 
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 .کشند ایستند و انتظار می ها می ی خیابان چگونه در حاشیه
 .نهند چگونه از برای هم، دام می

 با امید بسیار،
 گذارند چگونه با هم قرار دیدار می

 چگونه یکدیگر را دار می زنند
 ورزند چگونه به هم، عشق می

 کنند چگونه از غنائمِ خود دفاع می
 .خورند چگونه می

 .دهم ها را نشان می این
. 
. 

 خوانند، هایی را که با آن یکدگر را می واژه
 .دهم گزارش می

 گوید، ه فرزند میب را که مادر، چه آن
 .دهد فرمانی را که کارفرما به کارگر می

 بار، های پر تمنا، خشونت ی واژه همه
 آلود، آمیخته به سوءتفاهم، سالتما
 آمیز، نابخردانه، دروغ

 .آور نجآیند و ر وشخ

 .دهم همه را، من، گزارش می این
. 
. 

 بینم من، ریزش برف سهمناک را می
 .آیند هایی را که پیش می و زلزله

 اند بینم که راه را بسته هایی را می کوه
 گر را؛ و رودهای طغیان

 اما برف سهمناک، کلاه بر سر دارد
 ها، پول در جیب دارند و زلزله
 اند ل ساختهها را ابزارهای حمل و نق و کوه

 .دهند و رودهای طغیانی، به پاسبانان فرمان می
 .دارم همه، پرده بر می از این

. 

. 
 بینم نشان دهم،  را که میچه آن بتوانم که آنبرای 

 کاوم،  را میلْلَشکلِ زندگیِ دیگر مِ
 .و روزگاران پیشین را

 ام، دقت رونویسی کرده هایی را به نمایشنامه
 ام، خاطر سپرده ام، و به ها را آزموده و فن آن
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 .ام را توان بود جاکه اندیشه تا آن
 تصویر مالکانِ بزرگ را

 ها آموختم؛ های انگلیسی از روی نمونه
 :خدمت آنهاست تا سروری خویش را بیش، بگسترند ثروتمندانی که جهان به

 های مروج اخلاق را، اسپانیایی
 ها، استادان عواطف زیبا را، هندی
 آفرین را، ادههای خانو چینی

 .ی آدمیان را در شهرها، کاویدم و سرنوشت هزارگونه
 ها و شهرها در دوران من، منتظر خانه

 چنان شتابناک دگرگون می شد،
 که یک سفر دو ساله و بازگشت،
 .چون سفری به شهری دیگر بود

. 

. 
 های انبوه آدمیان و توده

 در زمانی کوتاه
 .شان را دگرگون کردند ظاهر زندگی

 دیدمو 
 رفتند درون می کارگرانی را که از کارخانه به

 و، در بس بلند بود؛
 .شدند آمدند، بایستی خم می اما زمانی که بیرون می

 :گاه به خود گفتم آن پس
 .شود، و فقط در زمان خود، پایدار است همه چیز دگرگون می

 .اش را بخشیدم ، که به هر تماشاگهی، نشان ویژهچنین شد
 ر کارخانهو بر دیوار ه

 ی خاص آن را زدم، و هر خانه، داغ صحنه
 .کند تا بشناسد سان که چوپان، حیوان را داغدار می به همان

 شد هایی که گفته می و بر جمله
 اش را بخشیدم، نشان ویژه

 .تا شعارگونه شدند
 زند آدمی، بر هر چیز فناپذیر، نشانی خاص می

 .تا از یاد نرود
. 
. 

 ی کار پوشیده امه را که آن زنِ جچه آن
 گفت، ها می ها خم شده، در این سال نامه و بر روی شب

 بازانِ کلاه پشتِ سر نهاده،  را که سفتهچه آنو 
 دیروز، به حسابدارانِ خویش،
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 گفتند به اشاره می
 نیز، با نشانِ گذرا بودن
 و با سالِ نگارششان

 .مشخص کردم
. 
. 

 دستِ حیرت سپردم؛ چیز را، اما، به همه
 :ها را ترینِ آن  مطمئنحتی

 این را که مادر، پستان به دهان بچه نهاد،
 .چنان گزارش دادم، که هیچکس باور نخواهد کرد

 یی بست روی سرمازده را که دربان، در به این
 .چنان، که تا کنون هیچکس ندیده است

 
 به سربازان آلمانی در شرق

1. 
 اگر من به همراه شما بودم،! برادران

 های شرق، یکی از شما بودم، شت د-در برف 
 های آهنین، یکی از شما هزاران، میان ارابه

 بی شک،«: گویید سان که شما می گفتم آن می

 ».جا، راهی به منزل باشد باید از آن
. 
. 

 !اما برادران، برادران عزیز
 در زیر کلاه خود، در زیر جمجمه،

 جا، از آن«: دانید سان که شما می دانستم، آن یقین می به
 ».راهی به منزل نیست

. 

. 

. 
 ی جغرافیای دبستانی، بر روی نقشه

 ،سمولنسکراه 
 تر نیست؛ اما از انگشت کوچک پیشوا بزرگ

 ها، راه دور است  دشت-بر روی برف 
 .بسیار بسیار دور
 ماند نه تا ابد؛ برف، تا بهار می

 ماند، و تا بهار نیز اما انسان تا ابد نمی
 .آورد دوام نمی

. 
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. 
 .دانم را می پس من باید بمیرم، این

 ی یک دزد بمیرم، باید در جامه
 دن، در پیراهن قاتل،رم

 بسان یکی از بسیاران، یکی از هزاران،
 .شکار شده همچون دزد، مضروب، همچون قاتل

2. 
 اگر من به همراه شما بودم،! برادران

 پیمودم، های یخ راه می و با شما در دشت
 چرا«: پرسید ه شما میگونه ک پرسیدم، آن می

 ام، و از کجا به اینجا آمده
 »توان جست؟ راهی به منزل می

. 

. 
 ام؟ ی دزد را به بر کرده چرا جامه

 ام؟ چرا پیراهن قاتل را پوشیده
 .که از گرسنگی نبود این

 .این که برای شوق به کشتار نبود
 یی بودم سبب که برده تنها بدین

 و به من نوید داده شد،
 .شتن و سوختن شدمرهسپار ک

 و اکنون باید شکار شوم،
 .و اکنون باید مضروب

3. 
 چرا که همچون دزدی

 قدم به سرزمین آرام دهقانان و کارگران نهادم،
 .که سرزمین نظم عظیم و سازندگی مدام بود

 زارها، دلیل لگدکوب کردن و درهم ریختن کشت و کشت به
 ها، ها، آسیاب یغما بردن کارگاه به

  درس در هزاران مدرسه،کردن قطع
 ناپذیر شوراها، های خستگی مختل کردن جلسه

 اکنون باید بمیرم، همچون موشی
 .دام دهقانی افتاده است که به

4. 
 زمین،

 از وجود من، پاک خواهد شد،
 یی به انجام رسد، از منِ جذامی، تا تجربه

 -ها از برای من، و برای تمامیِ زمان
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 که چگونه باید رفتار کرد
 با دزدان و قاتلان

 .با نوکرانِ دزدان و قاتلان
5. 

 اینان، مگر کودکانی ندارند؟: گویند جا، مادران می در آن
 اینان، مگر بی پدرند؟: گویند جا، کودکان می در آن
 .گویند چیز نمی ست که هیچ هایی جا، تپه در آن

6. 
 و من دیگر نخواهم دید

 ام؛ سرزمینی را که از آن آمده
 های جنوب را  و نه کوهستانباواریاای ه نه جنگل

 نه دریا، نه مرغزارهای مرزی، و نه خیش را
 ا راه کانی سرزمینِ فر  کنار رودخانه نه تاکستان

 نه تیرگی فلق و نه نیمروز را
 رسد یی را که شب از راه می و نه آن لحظه

 ام نه شهرها، و نه شهری را که در آن زاده شده
  آن اتاقکها، نه نه نیمکت کارگاه
 .و نه صندلی را

 .همه را دیگر نخواهم دید این

 ،کس که با من سفر نکرد آن
 .چیز را دگر باره خواهد دید همه

 و من و تو
 ی زنان و مادران را خواهیم شنید نه ضجه

 وزد های شهر می نه نفیر باد را که بر روی دودکش
 .ی دلپذیر شهر، یا سخنان تلخ را نه همهمه

7. 
 راه زندگی، اهم مرد، در نیمهبلکه من خو

 منفور، مطرود،
 .افزارِ راهبری مجنون جنگ

 نیاموخته، جز در آخرین ساعت
 هنگام قتل نیازموده، جز به

 .از یاد رفته، مگر از سوی قصابان
 دفن خواهم شدزیر خاکی  من به
 .را ویران ساختم که آن

 رفتنش را زیانی نیست، آفتی که از میان
 .ن خواهد بودآبی در کنار گور م

. 

. 



 برتولت برشت من برتولت برشت

 شود؟ جا چه چیز بار می پس، در آن
 .یی خواهد گندید زودی در بشکه چند من گوشت که به

 جا برداشت می شود؟ چه چیز از آن
 ی خشکی که منجمد شده است، شاخه

 شود، دور افکنده می مدفوعی که به
 .بَردََش تعفنی، که باد می

8. 
 کنون همراه شما بودم،ااگر من ! برادران

 سمولنسکدر راهِ بازگشت به 
  به هیچستان،سمولنسکو از 

 کنید، سان که شما احساس می کردم، آن احساس می
 ی جمجمه، دانستم، در زیر کلاه خود، و در زیر کاسه و می

 که بد، خوب نیست
 که دو در دو، چهار است

 و هر که به راهِ او برود، کشته خواهد شد؛
 گر خونین به راهِ آن عربده

 .ریز اهِ آن ابله خونبه ر
. 
. 

  دراز است،سمولنسککس که ندانست راه  آن
 بسیار بسیار دراز؛

 های شرق، سرد است، که زمستان در سرزمین
 بسیار بسیار سرد،

 که دهقانان و کارگران ِ حکومتِ نو
 از خاکشان، و شهرهایشان دفاع خواهند کرد،

 .ی ما نابود شویم گونه که همه آن
9. 

 ها، ها، در پسِ توپ گلدر فراسوی جن
 ها، ها و در خانه در خیابان

 ی معابر، ها، در حاشیه در زیر بشکه
 به دست مردان، زنان و کودکان،
 در سرما، در شب، در گرسنگی

 -ی ما نابود خواهیم شد همه
 امروز، فردا، یا روز دیگر
 من، تو و فرمانده، همه

 جا آمده تا ویران سازد  به اینچه آنی  و همه
 .دست بشر بنا شده  را که بهچه آن

 .زیرا که رنج بسیار باید کشید، تا زمینی کاشته شود



 برتولت برشت من برتولت برشت

 یی بنا گردد عرق بسیار باید ریخت، تا خانه
 یی کشیده شود الواری افکنده، نقشه

 .دیواری چیده، سقفی پوشانده شود
 .کننده بود؛ اما امید، سخت عظیم ها همه سخت خسته این
10. 
 یی بود، ، همچون صخرهجا، هزاران سال آن

 .گاه، کارها، با دستِ آدمی آغاز شد و آن
 :ها اما پس از این گفته خواهد شد، در تمامی ِ قاره

 ی تراکتور را ویران کرد، ی تازه زارهای راننده پایی که کشت
 .شکست

 و دستی که علیه اعمال سازندگان جدید شهرها از آستین بیرون آمد،
 .بریده شد

 
 هالیوود

 امداد، از پی روزیهر ب
 روم، به بازار می

 .خرند جا که دروغ می آن
 و امیدوار،

 خود را در صفِ فروشندگان،

 .دهم جای می
 

 1945 -آلمان 
 .در خانه، طاعونِ سیاه
 .زا در بیرون سرمایِ مرگ

 کجا برویم؟ پس به
 .ریزد خوک، مدفوع خویش بر غذا می ماده
 .خوک، مادر من است ماده
 !، مادر منمادر من... آه

 کنی؟ با من چه می
 

 ...گاه که شهرهایمان آن
 گاه که شهرهایمان به تلی از خاک بَدلَ شده بود، آن

 یِ جنگِ قصابان، شده ویران
 .کمر همت بستیم تا دگرباره بناشان کنیم

 در سرما، در گرسنگی و در سستی
 های آهنیِ مملو از خاک را گاری

 شیدیمی گذشته، حود ک همچون دورانِ تیره
 های عریان، آجرها را بیرون آوردیم، با دست



 برتولت برشت من برتولت برشت

 .تا فرزندانمان را برای بیگاری، به دیگران نفروشند
 گاه برای فرزندانمان، آن پس

 .ها را پاک روبیدیم ها بنا کردیم، و مدرسه مدرسه
 های گذشته پاک ساختیم، ها، از آلودگی و وجدان را هم برای قرن

 .تا برای فرزندانمان خوب باشد
 

 داستان ننه دلاور
 )قطعه شعری برای کودکان(

 وقت، یه مادر بود یه
 .ننه دلاور: گفتن که بهش می

 ساله تمام کشور رو های سی اون، توی جنگ
 .فروشی زیرِ پا گذاشت با خرده

 .اون از جنگ ترسی نداشت
 ی خودشو پُر کنه خواس کیسه فقط می
 شو هم با خودش برد تا بچه هر سه

 .زی گیرشون بیادتا اونام چی
. 
. 

 .پسر بزرگه کشته شد، چون نترس بود
 .راه بود که سر به دومی هم که جونشو از دس داد، واسه این

 و دخترش، قلب خیلی مهربونی داشت
 .وقتی که گوله اونو از پا انداخت

 
 *کنار جاده

 .است» چرخ تعویض«عنوان آلمانی این شعر * 

 .ام کنار جاده نشسته
 .کند را عوض میراننده، چرخی 

 .اش نیستم بسته آیم، دل جا که می از آن
 .ام روم، نیز دل نبسته جا که می به آن

 پس چرا ناشکیبا،
 نگرم؟ کردن چرخ را می عوض

 
 دود

 .یی کوچک کنار دریاچه، در زیر درختان، خانه
 .خیزد از بامش دود برمی
 خاست، اگر دودی بر نمی

 .بار بود چه اندوه
 .و آن خانهدریاچه، درختان 

 
 



 برتولت برشت من برتولت برشت

 غمِ تو
 .غمِ تو غمِ من بود
 .غمِ من، از آنِ تو

 همراه نداشتی تو اگر هیچ شادی به
 .من، خود هیچ نداشتم

 

 ها دگرگونی
1. 

 .و من، گاه پیر بودم و گاه جوان
 .هنگام اندوه یی بودم، به و بچه
 .خورده خاطره، پیری سال و بی

2. 
 هنگام جوانی افسرده بودم، به

 گاهِ پیری اکنون، بهام  افسرده
 دم شاد باشم؟ توانم یک پس کی، می

 .هرچه زودتر، بهتر
 

 ماندیم اگر برای همیشه می
 ماندیم اگر برای همیشه می

 .هرچه هست دگرگون می شد

 جا که جاودانه نیستیم از آن
 .ماند تغییر می بسا چیزها که بی چه

 

 فقیر
 .ست آسمان خاکستری

 رو کنار پیاده
 . می رودمرد فقیری راه

 او درآمد چندانی ندارد
 تواند خود را سیر کند او نمی

 او مسکنی ندارد
 دل باشد تواند نازک او نمی

 لرزد او چون سگی در سرما می
  کسی نیستمِاو شریکِ غ

 او بی رفیق است
 پا دارد او کفشی سوراخ به

 او بیمار است
 ست او جانی

 او درآمد چندانی ندارد
 رود میرو راه  او کنار پیاده

 .ست آسمان خاکستری


